


ــون  ــورهای گوناگ ــی کش ــای نظام ــا و یگان ه ــی در ارتش ه ــای نظام ــود رزمایش ه ــروزه وج ام
ــن راســتا  ــری واجــب قلمــداد می شــود. در همی ــی، ام ــوان رزم ــالا نگــه داشــتن ت ــرای ب ب
ســپاه پاســداران، رزمایشــی بــا درگیــری تمامــی واحد هــای رزمــی تحــت عنــوان پیامبــر 
اعظــم)ص( هرســاله یــا در مواقــع حســاس نظامــی بــرای تعــادل بخشــیدن بــه قــدرت در 

ــد. ــزار می کن ــه برگ منطق
پــس از لاف و گزافه گویی هــای ســردمداران رژیــم متوحــش صهیونیســتی در تهدیــد جمهــوری 
ــنگتن  ــا واش ــا ب ــکوک آن ه ــاد و مش ــای زی ــی و رفت وآمد ه ــنگین نظام ــات س ــه حم ــامی ب اس
نیــاز بــر ایــن شــد تــا ســپاه پاســداران بــا انجــام رزمایشــی بــزرگ و درگیــری واحد هــای هوافضــا 
ــد  ــا بفهمان ــه آن ه ــا ب ــد ت ــره کن ــو مخاب ــه تل آوی ــی قاطــع ب ــی، جواب ــی و دریای و نیرو هــای زمین
ــل باقــی  ــدام متقاب ــرای اق ــی ب ــا زمان ــران حــرف و ی ــل اراده ی جمهــوری اســامی ای کــه در مقاب
نمی مانــد؛ ایــن رزمایــش در دو بعــد قابــل بررســی اســت: اول بعــد نظامــی و دوم بعــد سیاســی.

بعد نظامی:
ــدی هســتند  ــازوی قدرتمن ــران دو ب ــوری اســامی ای ــروی هوافضــای جمه ــی و نی ــروی دریای نی
کــه متعادل ســازی قــدرت بــا ایــن دو گــروه بــه بهتریــن شــکل ممکــن در حــال برقــراری اســت. 
ــون  ــنگین همچ ــه س ــاح های نیم ــواع س ــه ان ــلح ب ــدرو مس ــای تن ــا قایق ه ــی ب ــروی دریای نی
ــرای  ــار ب ــی مرگب ــا، قاتل ــاو و اژدره ــک های ضدن ــون موش ــنگین همچ ــاح های س ــا و س کاتیوش
ــم تروریســت  ــرای ســردمداران رژی ــی ب ــی دریای ــر حمــات نظام ــی اســت و فک ــای آمریکای ناو ه
آمریــکا غیــر قابــل تحمــل می باشــد. در کنــار ایــن نیــز نیــروی هوافضــا کــه بــه شــدت در ایــن 
ــادی و  ــی و پهپ ــکی، الکترونیک ــای موش ــردن واحد ه ــر ک ــا درگی ــید، ب ــوش درخش ــش خ رزمای
ــه افــرادی کــه منطقــه مــا را رصــد  در مجمــوع ترکیــب ایــن ســه واحــد، پیامــی قدرت بخــش ب

ــرد. ــره ک ــد، مخاب می کنن
ــد  ــش آن را پدی ــن بخ ــش، زیباتری ــن روز رزمای ــه در آخری ــکی ک ــای موش ــن واحد ه ــن بی در ای
آوردنــد، شــلیک همزمــان ۱۶ موشــک زمیــن بــه زمیــن از انــواع ســجیل و عمــاد و ذوالفقــار بــه 
منطقــه ای بــا مســاحت تقریبــاً ۳۶ هــزار متــر مربــع )مشــابه مرکــز هســته ای دیمونــا( و برخــورد 
ــتا  ــن راس ــی دارد و در ای ــالای نظام ــوان ب ــت ۱۰۰ درصــدی، نشــان از ت ــا دق ــر ۱۶ موشــک ب ه
ــا نقطــه ی  ــه موشــک های بالســتیک ت ــر جهــت دادن ب صحبت هــای ســردار حاجــی زاده مبنــی ب
ــذاری  ــادی، اثرگ ــامانه های پهپ ــر س ــه دیگ ــد ک ــان می کن ــوح بی ــه وض ــه را ب ــن نکت ــورد، ای برخ
خــود را از دســت خواهنــد داد و واحــد پهپــادی بــا انجــام حمــات پهپــادی انتحــاری بــه بهتریــن 

ــد. ــی کردن ــش نقش آفرین ــن رزمای ــکل در ای ش
بــا ایــن وجــود توجــه بــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه ایــن قــدرت نظامــی نبایــد باعــث 
چشم پوشــی از نقــاط ضعــف مــا شــود؛ بزرگتریــن نقطــه ضعــف مــا عــدم وجــود نیــروی هوایــی 
ــه دلیــل ضعــف موجــود در سیســتم های قدیمــی و مســتهلک  قدرتمنــد در آســمان اســت کــه ب
ــه  ــا هواپیما هایــی نظیــر اف۳۵ را از دســت داده اســت کــه بایــد در ایــن بخــش ب تــوان رقابــت ب
ــه  ــا توجــه ب ــود کــه ب ــا جنگنده هــای نســل ۴ و ۵ ب ــی ب ــزات کنون ــن کــردن تجهی فکــر جایگزی

ــه نظــر می رســد. شــرایط امــروز مــا کمــی بعیــد ب
بعد سیاسی:

رزمایــش پیامبــر اعظــم ۱۷ در کنــار پیــام نظامــی قاطــع خود به ســران رژیــم غاصب صهیونیســتی ، 
حــاوی یــک پیــام دیپلماتیــک بســیار مهــم بــرای میــز مذاکــرات نیــز بــود؛ پیامــی از ســوی تهــران 
بــه ویــن و تمامــی پایتخت هــای کشــور های مذاکره کننــده، کــه اکنــون "تــوان نظامــی جمهــوری 
اســامی بــه بازدارندگــی رســیده اســت" و هرحملــه ی نظامــی بــرای آســیب به تأسیســات هســته ای 

بــا پاســخ کوبنــده ای مواجــه خواهد شــد.
ــه از مســیر برجــام  ــا ن ــع تحریم ه ــرای رف ــران ب ــت ای ــد نشــان می دهــد اولوی ــن رویکــرد جدی ای
ــاز  ــای نی ــا ادع ــد ب ــکا نمی توانن ــا و آمری ــذرد و اروپ ــه ای می گ ــات منطق ــتای تعام ــه در راس بلک
ایــران بــه برجــام و وعده هــای پوشــالی غــرب بــه باج خواهــی از ایــران بپردازنــد. در همیــن حــال 
ایــران تأکیــد دارد کــه در کنــار رویکــرد دیپلماتیــک، آمــاده ی پاســخگویی بــه هرگونــه تهدیــد و 
یــا اقــدام احمقانــه ای کــه علیــه امنیــت ایــران صــورت گیــرد و در واقــع پشتوانه ســازی عرضــه ی 

نظامــی بــرای دیپلماســی یــا بــه طــور کامــل میــدان در خدمــت دیپلماســی خواهــد بــود.



هرآنچه دیده بینه دل کنه یاد... .
دو زنجیـر بـه پـای آدمـی اسـت، رنـج و لـذت! 
می داریـم  بـر  زندگـی  در  کـه  قـدم  هـر  بـا 
یکـی از ایـن دو را تجربـه می کنیـم )نقـل بـه 
مضمـون از سـقراط در کتـاب فایـدون(؛ البتـه 
بـا کیفیـات مختلـف. از مصادیق مشـخص لذت 
و رنـج، داشـتن و نداشـتن اسـت؛ تـا چیـزی را 
نداریـم و از نداشـتن آن رنـج می کشـیم و تـا 
بدسـت می آوریـم سرشـار از لـذت می شـویم، 
امـا متأسـفانه پدیـده ی سـومی نیـز هسـت که 
کـه  چیـزی  از  راحـت  خیـال  بـا  نمی گـذارد 

بدسـت آورده ایـم لـذت ببریـم.
کسـی را دوسـت می داریـم و در آرزوی داشـتن 
او چـه رویا هـا و خیال هایـی می بافیم و داشـتن 
او را مسـاوی بـا سـعادت ابـدی می دانیـم، امـا 
بعـد از طـی شـدن نامـه ی هجـر و آغـاز دوران 
و  کاسـته می شـود  لـذت  از  کـم  کـم  وصـال، 
دچـار همـان پدیـده ی سـوم می شـویم: مـال! 
البتـه مثالـی کـه گفتـه شـد شـاید بدتریـن و 
ممکـن  کـه  باشـد  تجربـه ای  چشـم گیر ترین 
اسـت به سـراغ هرکس بیایـد اما به غیـر از این 
نمونـه ی خـاص، همـه ی مـا هـرروز بـا انـواع و 
اقسـام مال هـا کلنجـار می رویـم و ایـن فرآیند 
را طـی می کنیـم؛ رنـج، لـذت و مـال. برخـی 
معتقدنـد همیـن مـال سـبب حرکـت مجـدد 
آدمـی بـه سـمت لذت هـای جدیـد می شـود و 
برخـی نیـز مـال را از منفی ترین و زشـت ترین 
از  بدتـر  حتـی  می داننـد؛  زندگـی  جنبه هـای 

رنج! خـود 
امـا چـه باید کـرد؟ آیا می شـود مدام بـه دنبال 
لذت هـای جدیـد بـود؟ پـس از هـر تجربـه ای 
واقعـاً ممکـن اسـت بـه دنبـال لذتی نـو حرکت 
کـرد؟ انسـان موجـودی محدود اسـت و جهانی 
کـه در آن زندگـی می کنـد )با اینکـه از اجزایی 
محـدود فی نفسـه تشـکیل شـده ولی تشـکیل 
نامحـدود  اسـت(  بی نهایـت  کل  یـک  دهنـده 
آیـا  می باشـد،  وجـودی  امکانـات  از  و سرشـار 
می تـوان همـه را تجربـه کـرد و از آن هـا لـذت 
بـرد؟ ایـن پرسـش ها هرچنـد جدیـد و مختص 

انسـان مـدرن نیسـتند امـا بـرای مـا ملموس تر 
می باشـند؛ چـرا کـه امکانـات انسـان مـدرن به 
مراتب از انسـان سـنتی بیشـتر اسـت دست کم 
در قـرون گذشـته تصـوری از انـواع زندگـی و 
امکانـات متنـوع نداشـتند امـا امـروزه بی شـمار 
و  می گذرانیـم  نظـر  از  را  تجربـه  و  زندگـی 
»دلمـان« می خواهد! عجیب نیسـت کـه اپیکور 
حـدود ۲۰۰۰ سـال پیـش -علـی رغم شـهرت 
بی اساسـش در لـذت بـردن بی حـد و حصـر و 
پـوچ از دنیـا- بـه دنبال لذتی اسـت کـه از بین 

نـرود و بـه عبارتـی دچـار مال نشـود.
طبیعـت  جـزء  شـدن  مـال  دچـار  بنابرایـن 
بشـر اسـت امـا می تـوان قاطعانـه گفـت امروزه 
مـا بیشـتر دچـار مـال می شـویم. نـه تنهـا از 
زندگـی  خـود  از  بلکـه  داریـم  کـه  چیز هایـی 
نیـز سـرخورده ایم! چـرا کـه زندگـی ما سرشـار 
کاش  و ای  افسـوس  و  آه  و  نداشـتن  تصـور  از 
اسـت. اسـاس اقتصـاد امـروزی تبلیغـات اسـت 
و دلیـل موفقیـت ایـن اسـتراتژی، یافتـن ایـن 
انسـان هرچـه  کـه  اسـت  غریـزی  کار  و  سـاز 
ببینـد می خواهـد! واقعاً دل در بند دیده اسـت! 
تبلیغـات بـای دوم فضـای  از مسـأله  جـدای 
مجـازی اسـت کـه انـواع و اقسـام زندگی هـای 
لـذت بخـش و زیبا را به رخ ما می کشـد. شـاید 
اگـر فضـای مجـازی راسـتگو بـود و تمـام ابعاد 
زندگـی را نمایـان می کرد قدری از حسـرت ها و 
مقایسـه ها کـم می شـد، امـا قاعده ی خواسـتن 
همیـن اسـت. حتـی وقتـی مـا چیـزی را بدون 
القـاء خارجـی می خواهیـم، بازهم همـه واقعیت 
را نمی بینیـم و فقـط با خیالـی از صورت ایده آل 
آن عشـقبازی می کنیـم! بای سـوم، روح جهان 
مـدرن اسـت. جهانـی عـاری از معنـا و پـر از 
خواسـتن. روح زمانـه همه ما را دعـوت می کند 
بـه بیشـتر خواسـتن و بیشـتر داشـتن. صورتی 
معیـوب از تفکـر کمـال در جهـان پیشـامدرن. 
داشـته  بیشـتر  چـه  هـر  امـروز  دنیـای  در 
باشـی، هرچـه بروز تـر باشـی، کامل تـری!! امـا 
مشـخص اسـت کـه بدسـت آوردن همـه چیـز 
و یـا چیز هـای متنـوع، آن هـم در جهانـی کـه 

سـاعت به سـاعت تازه می شـود ناممکن اسـت. 
بنابرایـن تـاش می کنیـم، بدسـت می آوریـم، 
دچـار مـال می شـویم، بـه دنبـال لـذت تـازه 
و....  می شـویم  مـال  دچـار  مجـدد  می رویـم، 
نتیجـه آن مال از خود زندگی اسـت. زیسـتنی 
کـه در آن نتـوان بـه لذتـی پایـدار رسـید آیـا 
ارزش زیسـتن دارد؟!! مال همسـایه بی معنایی 

و پوچـی اسـت.
بودا خواسـتن را منشـأ رنـج می دانسـت. منطقا 
اسـت.  خواسـتن  نتایـج  از  دیگـر  یکـی  مـال 
مشـکل  »نخواسـت«.  مطلـق  بطـور  نمی تـوان 
از خصلـت طبیعـی مـا برای خواسـتن یـا حتی 
مـال پـس از لذت نیسـت. مشـکل اصلـی عدم 
واقعی بینی اسـت. در گذشـته خیـالات )جهانی 
بـدون محدودیـت( مأمـن انسـان بـود و امروزه 
را در  تکنولـوژی مجـازی همـان عالـم خیـال 
ابعـادی وسـیع تر بـرای مـا شبیه سـازی کـرده 
امـا لزومـاً محـل پنـاه مـا نیسـت بلکـه عامـل 
محاصـره مـا و علـت قطـع رابطـه ما بـا واقعیت 
اسـت. داوری واقـع بینانـه دربـاره همـه چیـز 
حتـی خـود مـال می توانـد زهـر آن را کمتـر 
کنـد. توقـع واقـع بینانـه از روابـط، از چیز هایی 
کـه می خریـم، از مقاماتی که بدسـت می آوریم، 
بـاور به وجـود نقاط منفی در کنـار نقاط مثبت، 
بـاور به رنـج آور بـودن زندگـی و... شـاید بتواند 
تـا حـدود قابـل توجهـی نـگاه مـا به هسـتی را 
اصـاح کند و در نتیجه زیسـت مـا را نیز بهبود 
بخشـد. به قـول یکی از متفکریـن معاصر، تقریر 
حقیقـت بـه تقلیـل مـرارت میانجامـد. بنابراین 
تنهـا راه پیـش روی مـا پذیـرش جهـان آنگونه 

کـه هسـت می باشـد )البته جهـان را 
شـاید نتوان تغییـر داد اما خودمان را 
قطعـاً می توانیـم بهتـر کنیـم(. البتـه 
واقـع بینی یک کام حرف و سـال ها 
ولـی  اسـت!  دویـدن  آن  پـی  در 
محتـوم  سرنوشـت  چیسـت؟  چـاره 
ماسـت کـه تـاش کنیـم تا بدسـت 
بیاوریـم، چـه امـور بیهـوده را و چـه 
ارزشـمندترین گوهر هـای انسـانی را.



*ایـن نوشـته ها برگرفتـه از کتـاب فرهنـگ سـنگ و سـگ از 
محمدرضـا شـعبانعلی اسـت.*

نخسـتین درد را »اعتقـاد بـه الگـوی کامـل« می دانـم؛ تفکـری کـه می گویـد:» یک 
فـرد یـا بایـد از همه لحاظ الگو باشـد یا اساسـاً الگو نیسـت؛ تفکری که انسـانها 

را همـه یـا هیـچ می کنـد، کـه هرگـز نمی پذیـرد انسـانها، مجموعـه ای از 
خوبی هـا و بدی ها هسـتند و اساسـاً انسـان بـودن یعنی ترکیـب این دو 

کـه اگـر چنیـن نبود،  یـا شـیطان بودیم یا فرشـته.
ایـن تفکـر هزینههـای زیادی را بـه جامعهی ما تحمیل کرده اسـت. 
بـرای جسـتجوی الگـو، نیازمنـد باستان شناسـی تاریخی هسـتیم، 
جسـتجوی کسـانی چنان دوردسـت که بدی هایشـان محو شده و 

تنهـا فسـیلی از خوبی هایشـان بـر جای مانده اسـت. 
در اثـر همیـن تفکر اسـت که از انسـان های زنده، تقدیـر و تجلیل 
نمی کنیـم؛ حـال آن که می ترسـیم امروز تحسـینش کنیـم و فردا 
حرفـی بزنـد یـا کاری بکنـد کـه بـه مـذاق ما خـوش نیایـد؛ فقط 

وقتـی مـرد و مطمئـن شـدیم کـه دیگـر کاری انجـام نمی دهـد و 
حرفـی نمی زنـد، او را -البتـه با یک زندگی نامه ی سانسـور شـده- به 

الگـوی جامعـه بـدل می کنیم.
نیاموخته ایـم کـه یـک نفـر می توانـد معتاد باشـد، امـا فلسـفه را خوب 

بفهمـد، می توانـد الکلـی باشـد،  اما خوب شـعر بگوید، می توانـد خیانتکار 
باشـد، امـا ریاضـی را خـوب بیامـوزد، دلیل نمی شـود »آنچه خوبـان همه 

دارنـد« را مـن و تـو یک جـا داشـته باشـیم؛ بـا تمـام وجـود بـر ایـن باورم 
کـه جسـتجوی کسـی که –به سـلیقه ی مـا– هیچ ایـرادی ندارد و سـراپا 

حسـن می باشـد، ریشـه ی بت سـازی و بت پرسـتی اسـت.
دومیـن درد را »ظاهربینـی و کوته نظـری« می نامـم؛ ایرادهـای 

جزئـی کوچـک را بـزرگ می بینیـم و ایرادهای بـزرگ پنهان 
را کوچـک می پنداریـم. فرهنگـی کـه در آن »دود سـیگار را 
بـه حلـق خـود دادن« عیـب اسـت، امـا »دود خـودرو را به 

حلـق خلـق دادن« عـادی تلقـی می شـود، فرهنگـی کـه 
در آن مسـتی از شـراب، جـرم اسـت، ولی سرمسـتی از 

قـدرت، طبیعی سـت، حفـظ حجـاب اولویت اسـت، 
امـا پاکدامنی به فراموشـی سـپرده می شـود، 

کثیفـی خانه زشـت اسـت، امـا بیرون 
خـودرو،  از  زبالـه  ریختـن 

نمی شـود،  تلقـی  زشـت 

برداشـتن یـک قطعـه از یـک کارخانـه دزدی 
اسـت، امـا خریـدن غیرقانونـی مجـوز آن،  زیرکی 
اسـت، اگـر نمـاز نخواننـد، از حـوزه ی دیـن خـارج 
یـا  اگـر غیبـت کردنـد، تهمـت زدنـد  امـا  هسـتند، 
مسـخره کردنـد، همچنـان مومن انـد، بـه روز قضاوت 
ایمـان دارنـد،  امـا صبـر ندارنـد تـا قضـاوت در مـورد 
دیگـران را بـه روز قضـاوت موکـول کننـد و بدتـر از 

آن اینکـه  
جامعـه،  ایرادهـای کوچـک آشـکار را تنبیـه می کند و 

سـرطان های بـزرگ پنهـان را تجلیـل!
چنیـن می شـود کـه آن کـس کـه یـک نفـر را می کشـد،  
اعـدام می شـود و آنکـه هـر روز صدهـا سـال عمـر مـردم را در 
پـای اینترنـت، بـه دلیل کنـدی و کنتـرل محتوا، تلـف می کنـد، آزادانه به 

زندگیـش ادامـه می دهـد.
بـه نظـر می رسـد کـه این نگـرش فرهنگـی، ریشـه ی تاریخـی نیـز دارد؛ چنان که 
ظاهـراً از زمـان سـعدی، عـادت مـا بـر آن بـوده که سـنگ ها را می بسـتیم و سـگ ها 
را رهـا می کردیـم و در فرهنگـی کـه مـردم به ظواهر نـگاه می کردند، اشـتباهات کوچک 
را بـزرگ می شـماردند و گناهـان بـزرگ را نادیـده می گرفتنـد، فرهنگـی کـه اکنـون تـو را 
معصـوم می خواهـد و بـه تـو حـق خطـا کـردن نمی دهـد، باید هـرروز یک ماسـک بر چهـره بزنی؛ 
هیچ کـس واقعیـت تـو را نمی دانـد، در خانـه بـه شـکلی زندگـی می کنـی و در بیـرون بـه شـکلی دیگـر، با 
هرگـروه از دوسـتانت بـه شـکلی حـرف می زنـی، در رسـانه ها یـک حـرف می زنـی و در زندگـی شـخصی بـه شـکل 
دیگـری زندگـی می کنـی؛ گویـی که بالماسـکه ی بزرگی در کار اسـت، بالماسـکه ای کـه میلیون ها نفـر در آن نقش ایفا 

می کننـد، هـر یـک نقابـی بـر چهـره دارنـد، نه بـرای یک شـب که تـا لحظـه ی مرگ.
هـر آدمـی درون خـود کـوزه ای دارد کـه بـا عقایـد، باورهـا و دانشـی کـه از محیـط اطرافـش دریافـت می کند، پر 
می شـود؛ ایـن کـوزه اگـر روزی پـر شـد یاد گرفتـن آدمی تمـام می شـود؛ نه این کـه نتوانـد، دیگـر نمی خواهد 
چیـز بیشـتری یـاد بگیـرد. پـس تفکـر را کنـار گذاشـته و بـا تعصـب از کـوزه ی باورهایـش دفـاع می کند و 
حتـی بـرای آن می میـرد، امـا آدم غیرمتعصـب تـا لحظـه ی مـرگ در حـال پر کـردن کوزه اسـت و صدها 

بـار محتـوای آن را تغییـر می دهد.
اگـر شـما مدتی سـت کـه افکارتـان تغییـر نکـرده، بدانیـد کـه ایـن مدت فکـر نکرده ایـد؛ آب هـم اگر 

راکـد بماند، فاسـد می شـود!



ـــارات  ـــد عب ـــر چن ـــیم ب ـــته باش ـــروری داش ـــز م ـــل از هرچی قب
ـــر: زی

»رنج گنج آمد که رحمت ها در اوست
مغز تازه شد چون بخراشید پوست«

-مولانا
ـــد، آرزوی درد  ـــرای آن دســـته از آدم هایـــی کـــه برایـــم مهم ان »ب

ـــدوه، بیمـــاری، بدرفتـــاری و بی آبرویـــی می کنـــم.« ـــج، ان و رن
-نیچه

»درد را جز آدمی درخور نیست«
-عطار

اما به راستی درد انسان امروز چیست؟!
ـــل  ـــه تفصی ـــوم »درد« را ب ـــدا مفه ـــد در ابت ـــر باش ـــاید بهت ش
شـــرح دهیـــم؛ درد عبـــارت اســـت از حالـــت ناخوشـــایند درونـــی 
ـــواه  ـــه دل خ ـــه آنچ ـــان ب ـــتیابی انس ـــدم دس ـــال ع ـــه در قب ک
ـــر  ـــر س ـــدودی ب ـــا ح ـــاید ت ـــه ش ـــد؛ اگرچ ـــت رخ می ده اوس
تعییـــن مـــرز و ماهیـــت درد اختـــاف نظـــر اســـت امـــا توصیـــف 
فـــوق را می تـــوان شـــرحی اجمالـــی و گســـترده 
ـــی  ـــف دوبل ـــال رول ـــوان مث ـــه عن ـــد؛ ب نامی
متفکـــر متأثـــر از شـــوپنهاور 
ــی دارد:» درد  ــراز مـ ابـ
ناشـــی از صدمـــه ی 
جســـمی و رنـــج 
برخواســـته از گزنـــد 
روحـــی اســـت.« امـــا بـــا 
ــواهد  ــه از شـ ــه کـ ــه آنچـ ــر بـ نظـ
برخواســـته، دســـت کم می تـــوان گفـــت 
عرفـــا و ادیبـــان مـــا درد را همـــان فـــگال درون 

آدمـــی دانســـته اند.
ـــم از  ـــه زع ـــد ب ـــان دغدغه من ـــون انس ـــته های دور تاکن از گذش
ـــود  ـــی آن ب ـــواره در پ ـــش هم ـــت خوش تحولات ـــون دس پیرام

ـــد درد چیســـت؟  ـــه بدان ک
ـــر  ـــای بش ـــروز دنی ـــام ام ـــی و ازدح ـــر از رنگارنگ ـــاً متأث بدیهت
ـــه گمـــان مـــن  ـــا ب ـــاب باشـــد درد اســـت و درد؛ ام آنچـــه بی پای
آنچـــه کـــه بیـــش از هرچیـــز بطـــن و درون بشـــر امـــروز را 
ـــت  ـــی رود » نفاس ـــش م ـــاید و پی ـــون وار می س ـــیده و جن خراش

ـــت. ـــات« اس ـــی از اصلی ـــات و رویگردان فرعی
ــواری،  ــی، حق خـ ــر، بی عدالتـ ــم بی حصـ ــا، ظلـ ــر بی انتهـ فقـ
ــب  ــوی مذاهـ ــی، نشـ ــد حکومتـ ــای فاسـ ــگ، نظام هـ جنـ
غیرانســـانی، کاهـــش روز افـــزون منابـــع تجدیـــد ناپذیـــر و... 
نمود هایـــی بـــارز از چیـــزی اســـت کـــه انســـان امـــروز بـــا 
ـــه  ـــه ک ـــیعی از آنچ ـــش وس ـــت. بخ ـــان اس ـــه گریب ـــت ب آن دس
ـــود  ـــگ خ ـــروز را در چن ـــر ام ـــر بش ـــدرت تغیی اراده ی آزاد و ق

می فشـــارد، مســـائلی اســـت کـــه ســـوی نگاه هـــا را از آنچـــه 
ـــطحی  ـــس س ـــی ب ـــه مقولات ـــد ب ـــول آن جنگی ـــرای تح ـــد ب بای

ــد. ــوق می دهـ ــاده سـ ــا افتـ و پیش پـ
لـــب کام آن کـــه، بشـــر امـــروز بیـــش از آن کـــه بخواهـــد علـــت 
ـــزد  ـــا خی ـــه پ ـــع آن ب ـــرای دف ـــد و ب ـــم را بدان فســـاد قشـــر حاک
در پـــی آن اســـت کـــه بدانـــد ســـلبریتی مـــورد عاقـــه اش 
ـــه اشـــتراک  ـــروز چـــه خبـــری را در صفحـــه ی شـــخصی اش ب ام
ــی  ــوض چاره جویـ ــه عـ ــه بـ ــبینانه تر آنکـ ــذارد؛ خوشـ می گـ
ـــان  ـــع آب و دادخواهـــی از عام ـــال معضـــل کاهـــش مناب در قب
ـــی  ـــه و جمات ـــت گرفت ـــود ژس ـــی خ ـــنگر دفاع ـــت س آن، پش
قصـــار در این بـــاب می نویســـد کـــه بـــه زعـــم مـــن ایـــن 
ـــم  ـــام »توه ـــه ن ـــی ب ـــرورش معلول ـــرای پ ـــی اســـت ب ـــود علت خ

ـــت! ـــت هنگف ـــم دردی اس ـــن ه ـــه ای ـــی« ک آگاه
ــه ای  ــعار های کلیشـ ــار و شـ ــاف گفتـ ــدن در لفـ ــم شـ قایـ
ـــم  ـــث توه ـــش باع ـــل و کن ـــدان عم ـــزش در می ـــای خی به ج
دانایـــی در انســـان می شـــود کـــه ایـــن دانـــش بـــه ســـبب 
علـــل نامعلـــوم، از نمـــود در عمـــل عاجـــز اســـت و بدیـــن ســـبب 
ـــه  ـــد ک ـــرباز می زن ـــا س ـــران درد ه ـــای بی ک ـــری از دری درد دیگ
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــان اس ـــام انس ـــزن ناتم ـــرایی و ح ـــت ناله س آن ژس
مویه هـــای فریـــاد و فغـــان از روزگار لامـــروت در می آمیـــزد 
و انســـان گسســـته از اصـــل اجـــدادی اش را بیـــش از پیـــش در 

ـــرد. ـــرو می ب ـــودن ف ـــزوی ب ـــل و من لاک منفغ
اما مقصودم از ابراز عبارات نخستین چه بود؟

بـــه بـــاور مـــن درمـــان درســـت آنجـــا می رســـد کـــه درد 
بـــا بی نهایـــت خـــود، نگاهـــی گـــذرا بـــه اوضـــاع روز بشـــر 
ـــر  ـــن فن ـــر ای ـــدازد و به نظ ـــت درد دارد، بین ـــان از نهای ـــه نش ک
بیـــش از ایـــن نمی توانـــد جمـــع شـــود و جهشـــش دیـــری 

نمی پایـــد کـــه فنـــر را آزاد ســـازد.
ـــه در  ـــردی ک ـــدوده ی ف ـــه مح ـــه ب ـــر را ن ـــه تغیی ـــرط آن ک ش
ـــل  ـــل از ژان پ ـــه نق ـــه ب ـــرا ک ـــم؛ چ ـــط دهی ـــع بس ـــتر جم بس
ـــک  ـــی در ی ـــز موجوات ـــش از هرچی ـــان ها »پی ـــا انس ـــارتر م س
ـــر  ـــته و از آن تاثی ـــر گذاش ـــر آن اث ـــه ب ـــتیم.« ک ـــت هس موقعی

ـــم. می پذیری
ـــه ای  ـــت در بســـتر جامع ـــه ی اعدال ـــراری یـــک تن ـــع برق ـــه طب ب
کـــه فقـــر و گرســـنگی در آن بیـــداد می کنـــد و اســـب 
ـــال  ـــری مح ـــازد ام ـــدرت می ت ـــند ق ـــر مس ـــکام ب ـــل ح چهارنع

ـــت. اس
و در آخـــر آنکـــه مـــا »مـــا« هســـتیم. نـــه »مـــن« و نـــه »آن هـــا« 

و بـــه راســـتی پـــس هـــر ســـختی گشـــایش اســـت .
»رنج گنج آمد که رحمت ها در اوست

مغز تازه شد چون بخراشید پوست«
-مولانا



پیش نوشــت: ایــن نوشــته هیــچ ربطــی بــه 
علــوم ریاضــی و مهندســی نــدارد و نگارنــده نیــز 
ــوم  ــه صحبــت در خصــوص عل ــه ای ب هیــچ عاق

ــدارد!  ــی ن مهندس
۱. مثــل انتگــرال کــه وقتــی کاس بــه درســش 
می رســید، اولیــن و مهمتریــن ســئوال ایــن 
انتگــرال بــه درد کجــای  بــود »کــه دقیقــاً 
رابطــه  مثــل  یــا  می خــوره؟«  زندگی مــون 
ــاش  ــی ت ــه کل ــاز ب ــه نی ــتین و E=mc2 ک انیش
ــان  ــاز هم ــم و ب ــط تصــورش کنی ــا فق داشــت ت
ــد،  ــا دردی را دوا می کن ــاً کج ــه دقیق ــئوال ک س
ــع  ــه مان ــی ب ــم وقت ــی ه ــجویان مهندس دانش
ــح می رســند،  عظیــم اســتاتیک و مقاومــت مصال
در برخــورد بــا هــر مســئله غریــب و بدیــع، مــدام 
از خــود می پرســند کــه دقیقــاً کــدام پــل و 
کــدام ســاختمان بــا ایــن فرمــول ســاخته شــده 
و وقتــی ماشــین حســاب و نرم افــزار هســت 
ــیم؟!  ــذاب بکش ــه ع ــه اینگون ــم ک ــر مریضی مگ
ــا  ــد! ام ــخ می مانن ــاً بی پاس ــه عمدت ــئوالاتی ک س
اگــر از عــذاب روحــی و جســمی گــذر از مقاومــت 
مصالــح بگذریــم، می شــود یــک مبحــث را جــدا 
کــرد کــه شــاید ســاختمان یــا پــل یــا قطعــه ای 
ــود،  ــاخته نش ــای آن س ــتفاده از فرمول ه ــا اس ب
ــیاری را دوا  ــای بس ــش درده ــم و درک ــی فه ول
می کنــد: خســتگی یــا همــان "Fatigue" بــه بیــان 
ــران!  ــک و عم ــی مکانی ــم مهندس ــاتید معظ اس

۲. یــک میلــه آلومینیومــی را تصــور کنیــد. فرض 
ــرو  ــد نی ــاره ۲۰۰ واح ــر یکب ــه اگ ــم ک می گیری
ــکند و  ــد، می ش ــه وارد کنی ــن میل ــط ای ــه وس ب
ــه  ــد ک ــوان نداری ــما ت ــی ش ــد. گاه از هم می پاش
ــعی  ــن س ــد. بنابرای ــرو وارد کنی ــد نی ۲۰۰ واح
ــاً  ــری مث ــروی کمت ــزان نی ــه می ــد ک می کنی
۱۰۰ واحــد را وارد کنیــد. ولــی بــرای اینکــه 
ــا یــک بــار وارد  بتوانــد ایــن میلــه را بشــکنید، ب
کــردن نیــرو بــه نتیجــه نمی رســید. شــما بــرای 
شکســتن ایــن میلــه نیــاز داریــد کــه همــان ۱۰۰ 
واحــد نیــرو بــه صــورت مــداوم و پشت ســرهم بــه 
میلــه وارد کنیــد. شــما بــه هــدف خود می رســید 
و ایــن میلــه بعــد از مدتــی می شــکند ولــی زمــان 

ــت و از  ــخص نیس ــدان مش ــتن چن ــن شکس ای
ــه  ــه میل ــوید ک ــه نمی ش ــم متوج ــر ه ــر ام ظاه
در حــال شکســتن اســت! اصطاحــاً میلــه پــس 
ــداوم و  ــروی م ــی نی ــداد بالای ــدت تع از وارد ش
ــد  ــتگی می رس ــه خس ــه نقط ــم ب ــر ه ــت س پش
ــه ای  ــد! میل ــاق می افت ــتگی اتف ــت خس و شکس
کــه شکســته امــا نــه بــه خاطــر وارد شــدن یــک 
ــه خاطــر اینکــه  ــاد و یکبــاره، بلکــه ب نیــروی زی
نیروهــای بــا شــدت کــم ولــی بــه تعــداد بــالا بــه 

آن وارد شــده اســت! 
خســتگی،  شکســت  نقطــه  بــه  رســیدن   .۳
ــا  ــم دارد. ام ــری ه ــای دیگ ــرایط و ویژگی ه ش
ــا  ــم و ب ــه بگیری ــی فاصل ــی از مهندس ــر کم اگ
از  را  مفهــوم »خســتگی«  اجــازه مهندســان، 
ــای  ــه ج ــم و ب ــت بگیری ــه عاری ــان ب رشته هایش
میلــه آلومینیومــی، جامعــه را قــرار بدهیــم، 
وضعیــت  از  کاربــردی  توصیفــی  می توانیــم 
امــروز ارائــه دهیــم. اســتفاده از اســتعاره شکســت 
خســتگی در مهندســی در خصــوص جامعــه 
ــه  ــه چ ــک جامع ــه ی ــم ک ــح بدهی ــی توضی یعن
ــه نقطــه خســتگی  ــی و در چــه شــرایطی ب زمان
می رســد و رســیدن یــک جامعــه بــه نقطــه 

ــت؟  ــه معناس ــه چ ــتگی ب خس
ــه خبــری اخیــر در  ــا زلزل ــه چنــد بحــران ی ۴. ب
ــد  ــا چن ــن زلزله ه ــه ای ــد. هم ــت کنی ــران دق ای
روزی روان بخــش مهمــی از جامعــه را بــه بــازی 
گرفتــه و درگیــر کــرده و پــس از چنــد روز 
خامــوش شــده و ناگهــان صــدای بحــران دیگــری 
بلنــد شــده اســت. ایــن رونــد همین طــور ادامــه 
داشــته و ضربــات مداومــی در چنــد ســال اخیــر 
ــس از  ــده و پ ــه وارد ش ــی جامع ــه روان جمع ب
ــه بعــدی  مــدت کوتاهــی خامــوش شــده و ضرب
مجــدد وارد شــده اســت. بــورس، طــرح صیانــت، 
خــارج  گفته هــای  جمعیــت،  جوانــی  طــرح 
افزایــش  منطــق صاحب منصبــان،  و  عقــل  از 
قیمت هــا، مداخــات متعــدد در ســبک زندگــی 
بی توجهــی  جامعــه،  مختلــف  گروه هــای 
ــتیزی و  ــری و علم س ــات بش ــه تجربی ــداوم ب م
عقل ســتیزی عریــان و... هــر کــدام ضربــه جــدی 
ــن  ــد. ای ــه وارد می کن ــه جامع ــی را ب ــا مایم ام
ــه ای  ــا جامع ــروز ب ــه ام ــده ک ــبب ش ــات س ضرب
کرخــت شــده روبــرو باشــیم کــه واکنش عیــان و 
آشــکاری بــه ایــن ضربــات نشــان نمی دهــد چــرا 
کــه ایــن ضربــات بــه حــدی نیســت کــه جامعــه 

بشــکند! امــا خســتگی چطــور؟! خســتگی عبــارت 
بــود از ضربــات مــداوم و بــا شــدت کــم. خســتگی 
ــا ترک هــای پنهــان در درون شــی ء ظهــور  اول ب
ــت  ــه شکس ــک لحظ ــت در ی ــد و در نهای می کن
ــه  ــر ضرب ــا ه ــه ب ــی ک ــد. ترک های ــاق می افت اتف
ــی  ــد. ویژگ ــدا می کن ــترش پی ــی گس ــه آرام ب
شکســتِ خســتگی آن اســت کــه شــما تــا لحظــه 
آخــر شــاید متوجــه ایــن نشــوید کــه به شکســته 
شــدن نزدیــک می شــوید! خســتگی یــک جامعــه 
هــم همیــن ویژگــی را دارد. جامعــه ای کــه هــر 
ــف  ــات مختل ــی در موضوع ــات متوال ــا ضرب روز ب
ــی  ــرک کوچک ــه ت ــر ضرب ــا ه ــت، ب ــرو اس روب
ــک  ــای کوچ ــن ترک ه ــه ای ــن ک ــی دارد. ای برم
چــه زمانــی بــه نقطــه شکســت برســند را شــاید 

ــد!  ــس ندان هیچ ک
۵. وقتــی شــما بــه جامعــه ای هــر روز شــوک وارد 
می کنیــد و هــر روز بحرانــی در روان جمعــی 
ایجــاد می کنیــد  از جامعــه  بخــش اعظمــی 
اعتــراض  و  درخــور  واکنــش  هیــچ  اتفاقــاً  و 
ــه ایــن شــوک ها ماحظــه  گســترده ای نســبت ب
نمی کنیــد، عقــل ایجــاب می کنــد کــه خوشــحال 
نباشــید! بلکــه یــک احتمــال را هــم وارد شــدن 
ــای آن  ــه انته ــد ک ــدی بدانی ــه فرآین ــه ب جامع
شکســت از روی خســتگی اســت. خســته شــدن 
ــدد  ــات متع ــه ضرب ــر ب ــی دیگ ــه یعن ــک جامع ی
ــک  ــا ی ــا ب ــار آن ه ــرده و از کن ــادت ک ــه ع روزان
زخــم امــا در ســکوت گــذر می کنــد. اســکاچپول 
ــی از  ــه مهم ــا، نتیج ــته انقاب ه ــق برجس محق
»انقاب هــا  بیــان می کنــد  تحقیقــات خــود 

ــوند«. ــاخته ش ــه س ــه اینک ــد، ن ــاق می افتن اتف
بــه ایــن معنــا کــه نتیجــه برنامه ریــزی و از پیــش 
ــون  ــل گوناگ ــه عل ــه ب ــده نیســتند، بلک تعیین ش
ســاختاری روی می دهنــد! شکســتِ ناشــی از 
خســتگیِ یــک جامعه و فروپاشــی، چیزی نیســت 
ــش از  ــا پی ــوان از مدت ه ــد و بت ــان باش ــه عی ک
ــد! بلکــه در یــک آن  ــه وضــوح دی واقعــه آن را ب
اســت کــه جامعــه ای دیگــر زیــر ضربــات مــداوم 
نمی توانــد  کم شــدت  ولــی  طولانی مــدت  و 
مقاومــت کنــد و آن جاســت کــه شکســت اتفــاق 
ــته  ــا شکس ــر تنه ــه دیگ ــتی ک ــد! شکس می افت
ــم  ــه دو نی ــی و ب ــه آلومینیوم ــک قطع ــدن ی ش
تقســیم شــدن آن نیســت! شکســته شــدن یــک 
ملــت و فروپاشــی درونــی انســان هایی اســت کــه 

ــاخته اند! ــه را س ــک جامع ی



1(چطور با سردار آشنا شدید؟
خانـم ناصـری: بسـم الله الرحمـن الرحیـم، خـب پـدر مـن از فرماندهان 
ارشـد سـپاه قـدس بودند و زیر مجموعه ی حاج قاسـم کـه فرمانده ی کل 
سـپاه قـدس بودنـد، از همون اول بـه دلیل همـکار بودن ایشـون با پدرم 
شناختمشـون؛ البتـه اون زمـان بـه دلیـل اینکـه موضع گیـری روشـنی 
دربـاره ی سـپاه وجـود نداشـت، گم نـام بودنـد و بعـد از شـهادت پـدرم 
گفتـه نشـد کـه ایشـون پاسـدار و از فرماندهـان سـپاه بودنـد همچنیـن 
اینکـه بـرون مـرزی هـم کار می کردند و پدرم بـه عنوان شـهید دیپلمات 
معرفـی شـدند و بعـد از شـهادت پدرم هم حاج قاسـم خیلی بـه ما لطف 

داشـتند و همچنـان ارتبـاط نزدیکی با ایشـون داشـتم.
2(اولین باری که حاج قاسم رو دیدید کی بود؟

بعـد از شـهادت پـدرم، البتـه قبـل از اون هـم در بعضـی جلسـاتی که با 
پـدرم می رفتـم، دیـده بودمشـون اما خـب من پنج سـاله بودم کـه پدرم 
شـهید شـدن و حـاج قاسـم هـم تـوی همـه ی مراسـم های پـدرم حضور 
داشـتند، مراسـم های تهـران، مشـهد، بیرجنـد می اومدنـد و سـخنران و 
پیگیـر کارهـا بودنـد )چـون پـدرم اصالتـا اهـل خراسـان جنوبـی بـودن 
اونجـا بـه خـاک سـپرده شـدن(، دیگـه از همـون ابتـدای شـهادت پـدر 

باهاشـون ارتبـاط داشـتم و می دیدمشـون.
و  ویژگی هـا  چـه  بودنـد؟  انسـانی  چجـور  قاسـم  3(حـاج 
یـاد  ایشـون چـه چیزهایـی  از  و شـما  داشـتند  خصوصیاتـی 

؟ فتیـد گر
حـاج قاسـم بـه نظـر مـن یـک معنویـت و اخـاص بالایـی داشـتند و به 
همیـن دلیـل هـم بـه این حجـم از محبوبیـت بین مـردم رسـیدند و من 
تـوی ارتباطاتـم کامـا ایـن رو متوجه می شـدم که یک شـخصیت عارف 
بـه تمـام معنـا بودنـد، مثا هربـار که مشـهد می اومدنـد، موقع برگشـت 
مـن مسـیر تـا فرودگاه رو همراهشـون می شـدم تا بیشـتر درحضورشـون 
عاشـقانه ای  کامـا  مناجات هـای  رو  مسـیر  تمـام  ایشـون  بعـد  باشـم، 
داشـتند، یعنـی گاهـی احسـاس می کـردم خود خدا کنارشـون نشسـته، 
ارتبـاط و مناجـات خیلـی قشـنگی با خدا داشـتند و به قـول حضرت آقا، 

همیـن اخاصشـون یکـی از دلایل محبوبیتشـون هسـت.
دیگـه اینکـه بـه شـدت شـخصیت مهربـان و رئوفـی داشـتند، مـن بارها 
دیـده بـودم کـه محافظاشـون اگـر گوشـی ای رو از کسـی می گرفتـن یـا 
بـا  باهاشـون و  جلـوی مـردم رو می گرفتنـد، سـردار برخـورد می کـرد 
صبـوری می ایسـتادند تـا مـردم بیاینـد و دونـه دونـه باهاشـون عکـس 

بگیـرن و اجـازه نمی دادنـد بـا مـردم برخـورد تنـدی بشـه.
یـک مراسـم یـادواره ای داشـتیم بـرای پـدرم سـال 9۵ و ایشـون بـرای 
سـخنرانی دربـاره ی پـدرم قبـول زحمـت کـرده بودن امـا ایامـی بود که 
سـوریه اوضاعـش بـه شـدت بهـم ریختـه شـده بـود و ایشـون نتونسـتن 
بیـان، بـرای همیـن به جای خودشـون، سـردار وحیـد رو فرسـتادن، این 
چیـز خیلـی بعیـدی بـود کـه حـاج قاسـم سـر قولشـون نمونده بـودن و 

مـن خیلـی ازشـون ناراحـت بـودم البته بـروز نـداده بودم.
روز چهارشـنبه یـا پنـج شـنبه بـود که از سـوریه برگشـتن )حـدودا یک 
هفتـه بعـد از مراسـم پـدرم( و صبـح جمعـه از فـرودگاه تمـاس گرفتنـد 
گفتنـد مـن مشـهد هسـتم صبحانـه رو آمـاده کنیـد دارم میـام. اومـدن 
منـزل مـا و  فقـط و فقـط بخاطـر دلجویـی اومده بـودن، با هـم صبحانه 
خوردیـم و مـدت طولانـی ای باهـم وقـت گذروندیـم و بـرای چندمیـن 
بـار سـخنرانی کودکی هـام کـه در کنگـره ی شـهدا داشـتم رو بـا هـم 
گـوش کردیـم، ایشـون عمیقـا گریـه کردنـد و بهـم گفتـن:» ارتباطـت 
رو قطـع نکنـی بـا بابـا، ارتباطـت رو بـا شـهدا قطـع نکنی هـا! می گفتـن 
ایـن گریه هـا آدم رو رقیـق القلـب می کنـه.« بعـد همـون انگشـتری کـه 
سـال ها دستشـون بـود رو بهـم دادن و گفتنـد کـه خیلـی مراقبش باش، 

روی انگشـتر دو آیـه از سـوره ی طـاق نوشـته شـده بـود.
بعـد از این هـا هـم بـا هـم بـه حـرم رفتیـم و آدمـی کـه فرمانـده ی کل 
نیـروی سـپاه قـدس بـودن، بـا اون حجـم از درگیری هـای جنـگ و هزار 
دغدغه درباره ی کشـور، مسـافت بین تهران و مشـهد رو وقت می ذاشـتن 
و میومـدن فقـط بـرای اینکـه دلجویـی کنـن. بعد کـه به حـرم رفتیم باز 
مسـافت حـرم تـا فرودگاه رو من همراهشـون بـودم تا به تهـران برگردن.

حـاج قاسـم انسـانی بودند کـه در تمـام بعدهای شـخصیت انسـانی روی 
خودشـون کار کـردن و بـه قـول حضرت آقـا آنقدر روی نفس خودشـون 
کار کـردن کـه از فـردی در روسـتای دور افتـاده ای، تبدیـل شـدن بـه 
قهرمـان امـت اسـام؛ قهرمـان یـک ملت. تـوی تمـام ویژگی هـا و صفات 
شـخصیتی یک انسـان خودشـون رو به کمال رسـونده بودن و اصا توی 
کلمـه نمی گنجـه. حدیثـی هسـت که مـا همه بارها شـنیدیم ولی سـاده 
از کنـارش گذشـتیم، حدیـث امـام علی)ع( کـه می فرمایند:» اگـر ارتباط 
انسـان بـا خداونـد درسـت باشـه، خداوند ارتبـاط فرد رو با مردم درسـت 
و اصـاح می کنـه.« و مـن بعـد از شـهادت حـاج قاسـم، حقیقـت ایـن 
حدیـث رو واقعـا فهمیـدم؛ یعنـی این محبوبیتـی که بین مردم داشـتند، 

بـه خاطـر اون معنویـت و ارتبـاط خالـص با خـدا بود.



پیـدا  احساسـی  رو شـنیدید چـه  4(وقتـی خبـر شهادتشـون 
کردیـد؟ و زندگـی بـه عنـوان فرزند شـهید بعد از شـهادت حاج 

قاسـم چـه تغییـری کرد؟ 
خیلـی  می شـم،  اذیـت  میکنـم  فکـر  بهـش  کـه  هـم  هنـوز 
سـخت بـود... ، مـن بـاور نمی کـردم، می گفتـم حتمـا زخمی 
شـدن، تکذیـب می شـه، از ایـن خبرهـا دربـاره ی حاج قاسـم 
زیـاد اومـده و... . خیلـی تـوی انـکار بودم امـا وقتی کـه دیگه 

مطمئـن شـدم، بـرای منـی کـه توی پنـج سـالگی پـدرم رو از 
دسـت داده بـودم و حـاج قاسـم رابطـه ی عمیـق پدرانـه ای با 

مـن داشـتند، خیلی سـخت و وحشـتناک بود و احسـاس 
می کـردم دوبـاره پـدری رو از دسـت دادم کـه در 

تمـام ایـن سـال ها سـعی داشـت که بـا نگاه 
و حمایـت پدرانـه، جـای خالـی پـدرم رو 
پـر کنـه و مـن پشـتوانه ی محکمی رو از 
دسـت داده بـودم، حاج قاسـم برای من 

شـبیه یـک کـوه بود.
هفـت  شـش  ایـن  خـب  ایشـون 
مسـائل  درگیـر  خیلـی  آخـر  سـال 
یکـی  ماهـی  مـن  و  بـودن  سـوریه 
داشـتم؛  تمـاس  باهاشـون  بـار  دو 
تمـاس  بـار  دو  یکـی  همـون  امـا 

ماهیانـه، مـن رو شـارژ می کـرد؛ مثل 
یـک منبـع انـرژی بـودن و امـکان هـم 

نداشـت که ایشـون ایـران باشـن و تماس 
رو پاسـخ نـدن؛ البتـه خـب خودشـون کـه 

گوشـی نداشـتن و هرکـس کـه باهاشـون کار 
داشـت بـا شـهید پـور جعفـری تمـاس می گرفت 

کـه ایشـون هـم بسـیار انسـان بزرگـواری بـودن و 
اگـر هم حاج قاسـم در جلسـه بودن، امکان نداشـت 

بعـد از جلسـه تمـاس نگیـرن و خـب واقعـا عمیقـا 
خیلـی دلتنگشـون هسـتیم؛ البتـه شـکی نیسـت کـه 

دسـت حمایـت معنـوی ایشـون قطعا هسـت امـا جای 
اذیـت می کنـه. واقعـا مـا رو  خالیشـون 

5(تـا حـالا شـده بـود ازشـون بپرسـید چـرا بـه 
سـوریه می روند؟ چـون بعضـی جوان ها می پرسـند 

مثلا جنگ سـوریه و فلسـطین به ما چـه ربطی دارد؟ 
چـرا مـا باید اونجـا هزینـه کنیم؟

حقیقتـش خـب قطعـا مـن این سـوال رو ازشـون نپرسـیدم، 
چـون پـدر خـودم هم تـوی افغانسـتان شـهید شـدن و خب 
بـاور داریـم کـه اسـام مـرز جغرافیایـی نـداره و هرجـا هـم 
کـه مظلومـی نیـاز به کمک داشـته باشـه بایـد بهش کمک 

بشـه؛ پـدرم هـم می گفتـن:» هرجای دنیـا آمـاده دفاع از 
اسـام هسـتیم!« امـا جواب این سـوال رو بارهـا و بارها 

شـنیدیم که دفاع از کشـورهای مسـلمان و همسـایه 
و دفـاع از محـور مقاومت، کشـور خودمـون رو هم 

از خطـرات نگـه مـی داره و مرزهـای خودمـون 
رو هـم حفـظ می کنـه وگرنـه هم پـدرم و 
هـم حاج قاسـم بعـد از تموم شـدن جنگ 

تحمیلـی می تونسـتن کنـار خانوادشـون و 

وظیفـه  احسـاس  امـا  بنشـینن؛  میزهاشـون  پشـت  بمونـن  میتونسـتن 
می کـردن.

6(یکـی از قشـنگ ترین خاطراتـی کـه باهاشـون داشـتید 
هسـت؟ چی 

همیشـه بـه مـن می گفتنـد بـرام دعـا کن شـهید بشـم 
و عمیقـا در فـراغ دوسـت های شهیدشـون می گریسـتن 
و آرزوی شـهادت داشـتن. یـک بـار کـه مـن تـا دم فـرودگاه 
باهاشـون می رفتـم، بـاز بهـم گفتنـد:» دعـا کـن مـن شـهید 
بشـم.« و مـن قـرآن کوچیکـی کـه تـوی کیفـم بـود رو بهشـون 
دادم و گفتـم:» یپـش خودتـون نگـه داریـن تـا حفتظـون کنـه.« 
ایشـون قـرآن رو بـاز کـردن و یـک آیـه ای رو خونـدن و بعـد 
گفتـن ایـن دعـای شـهادت رو اولش بـرام بنویـس و ثبت 
کـن، بـرام خیلـی سـخت بـود امـا ایـن کار رو کـردم و 
براشـون آرزوی شـهادت کـردم و خـب ایشـون هم به 

آرزوشـون رسـیدن:(
7(بـه عنـوان یک  فرزند شـهید، شـهادت رو 

می بینید؟ چجـوری 
شـهدات فقـدان و درد سـنگینی بـرای بازمانـدگان 
داره، بچه های شـهدا خب درد سـنگینی رو تحمل 
بالاتریـن درجـه  بـه  امـا خـود شـهید  می کنـن؛ 
رسـیده و خـب شـهادت یـک انتخـاب هسـت به 
قول حاج قاسـم:» اگر  شـهید نشـی، میمیری!« 
شـهدا انتخـاب می کنـن کـه شـهید بشـن و 
بالاتریـن هسـتی و دارایـی خودشـون رو کـف 
دستشـون می گیـرن، همـه چیـز خودشـون رو 
فـدا می کنـن، بـرای آرمان هـا و باورهاشـون تـا 
ته می ایسـتن و در راه عقایدشـون، جانشـون رو 

می کنن. فـدا  هـم 
بـه  و  جوان هـا  بـرای  آخرتـون  8(حـرف 
چجـوری  چیسـت؟  دانشـجوها  خصـوص 
می تونیـم ادامه دهنده ی راه شـهدا باشـیم؟ 
و چجـوری می تونیـم سـلیمانی پرور باشـیم؟
جمهـوری اسـامی یک امانتی هسـت کـه از همه ی 
شـهدا، حـاج قاسـم و هم رزم هاشـون بـه مـا بـه ارث 
رسـیده، تک تـک شـهدا برامـون بـه جـا گذاشـتن، مـا 
کـه  هرجایگاهـی  در  هرکدوممـون  کنیـم  تـاش  بایـد 
هسـتیم و تـوی هـر نقطـه ای کـه قـرار داریـم، وظیفـه و 
مسـئولیت خودمـون رو پیـدا کنیـم، وظیفه شـناس باشـیم 
و بـرای حفـظ و ارتقـاء ایـن نظـام مقـدس تاش کنیـم. حالا 
شـهدا وظیفه شـون دفـاع از مرزها بـود، یکی وظیفـه اش تحصیل 

و درس خوندنـه یکـی دیگـه تربیـت فرزنـد و... .
تـوی وصیـت همه ی شـهدا به سـه چیز تاکید شـده: دفـاع و خدمت 
بـه مـردم، دفـاع از نظام و دفـاع و پشـتیبانی از ولایت فقیـه و به قول 
حـاج قاسـم:» جمهـوری اسـامی حـرم اسـت، اگـر از ایـن حـرم دفاع 
کنیـم بقیـه حرم هـا هـم حفـظ میشـه.« و ایـن خیلـی مهمـه کـه بـه 

وصیـت حـاج قاسـم و همـه ی شـهدای دیگه عمـل کنیم.
نکتـه ی آخـر اینکـه هرجا کـه در مسـائل مختلف مثل مسـائل علمی 
و دفاعـی و... از ولی فقیـه تبعیـت کردیـم، درخشـیدیم؛ هرجـا که از 

ولی فقیـه فاصلـه گرفتیم، افـت کردیم!



هرچنـد واژه »دشـمن« تعریف ادبیاتی مشـخصی 
تعاریـف  آن  بـرای  مختلـف  افـراد  ولـی  دارد، 
اختـاف  ایـن  علـت  می دارنـد.  بیـان  مختلفـی 
هـم احتمـالا مسـئله ی پسـینی آن اسـت؛ یعنـی 
اختـاف و بحـث در مـورد مصـداق دشـمن. در 
بیـن مـا ایرانیـان کاربـرد واژه ی دشـمن در طـول 
تاریـخ دچـار جابجایـی مصداقـی بسـیاری شـده، 
بـه طـوری کـه طـی یـک سـری سلسـله تغییرات 
بسـیار نرمـی امـروز شـاهد پراکندگـی مصداقـی 
در ایـن حـوزه هسـتیم. یکـی از علـل اختـاف در 
مصـداق دشـمن هـم همین حرکـت نـرم تاریخی 
بـوده که ناشـی از تحـولات حوزه ی رسـانه توامان 
با تحولات سیاسـی-اقتصادی کشـورمان می باشـد 
و از ایـن حیـث بـر روی اذهـان مـا ایرانیـان نیـز 
اثـرات مفهومی مشـخص و در عین حـال متکثری 

است. گذاشـته 
در یـک ساده سـازی مصداقی در حوزه سیاسـت و 
حکومـت داری می تـوان گفت برخی از مـا ایرانیان 
دشـمن را منحصـر در خـارج از مرزهـا می دانیـم 
و معمـولا کـم و کاسـتی های داخلـی را نیـز بـه 
آن دشـمن خارجـی وصل کـرده و همـواره تاش 
داریـم بگوییـم:» داخـل اگـر گل و بلبـل نیسـت 
تقصیـر همـان دشـمنِ دونِ خارجـی اسـت.« در 
ایرانیانـی  ایرانی هـا،  از  بخـش  ایـن  طـرف دیگـر 
نیـز وجـود دارنـد که برعکـس، دشـمن را منحصر 
نقـش  کتمـان  بـا  و  می داننـد  مرزهـا  داخـل  در 
خارجی هـا در مشـکات داخلی، مسـئولین کشـور 
را دشـمن اصلـی مـردم می داننـد و اگـر فرصتـی 
بـرای زورآزمایـی خیابانـی بیابنـد احتمـالا بلنـد 
شـعار می دهنـد "دشـمن مـا همینجاسـت..." و... .
امـا اگـر بخواهیم منصف باشـیم باید ایـن دو نگاه 
صفـر و صـدی را با یکدیگـر تلفیق کنیـم؛ بالاخره 
هـم دوسـت در خـارج از مرزهـا وجـود دارد و هم 
دشـمن؛ هـم دوسـت در داخـل وجـود دارد و هم 
دشـمن. فـرض کنیـد ناچـار باشـیم مشـتی نمونه 
خـروار از مـردم برگزینیـم و از آنـان بخواهیـم در 
محیطـی منطقـی بـا هـم به یـک کل مشـترک از 
دشـمن برسـند! احتمـالا پس از کلی دعـوا مرافعه 
نهایتـا بـه ایـن مي رسـند کـه »حـالا شـاید همـه 
مسـئولین کشـور نـه، ولـی بالاخره اون مسـئولین 
از مـردم بریـده کـه بـود و نبـود ما براشـون فرقی 
نـداره بالاخره دشـمن ما هسـتند« و »حالا شـاید 
فرانسـه و روسـیه نه، ولـی قطعا آمریکا و اسـرائیل 
دشـمن ما حسـاب خواهند شـد«. نمی دانم چقدر 
بـا ایـن گزاره هـا موافقیـد امـا بـه نظـر می رسـد 
ایـن نتیجـه تلفیـق دو نـگاه صفـر و صـدی باشـد 
کـه بالاخـره هـر کـس در دلـش بـا مـردم ایـران 

عـداوت بـه خـرج می دهـد، دشـمن ما باشـد؛ چه 
پـای در این سـوی مرز داشـته باشـد، چـه در آن 

سـوی مرز!
حال شـما خـود را جای مسـئولی بگذاریـد که در 
ایـن کشـور بـه جایـی رسـیده اسـت و می تواند با 
اعمـال و رفتـار خـود جایگاهـی در اذهـان مـردم 
بـرای خـود بـه عنـوان دوسـت یـا دشـمن بیابـد؛ 
بایـد  بایـد عمـل کنیـد؟ چقـدر حقـوق  چگونـه 
دریافـت کنیـد؟ چقـدر بایـد نمایـش مـردم داری 
از  مـردم  درد  بـه  واقعـا  میـزان  چـه  و  بدهیـد 
نزدیـک رسـیدگی کنیـد؟ تـا چـه حـد می توانیـد 
بـه ذبـح حقـوق مـردم در معامـات سیاسـی تان 
تـن ندهیـد؟ جایـگاه مـردم و دردهای آنـان برای 
اثرگـذار  مسـئولیتتان  و  کجـای سـمت  در  شـما 

اسـت؟ و هـزاران پرسـش دیگـر... .
بـه میزانـی کـه بتوانیـد بـه ایـن سـوالات پاسـخ 
درسـت بدهیـد از دشـمن بـودن بـا مـردم خـود 
فاصلـه می گیریـد و بـه دوسـت هموطنـان خـود 
بـدل می گردیـد. بـاور نویسـنده در ایـن مقـال بر 
ایـن اسـت کـه پاسـخ صحیح ایـن سـوالات معلوم 
اسـت و ایـن مـنِ مسـئول هسـتم کـه مشـخص 
می کنـم در کجـای ایـن معادله ی دوست-دشـمن 
قـرار دارم. قطعـا مـردم ایران خیلی بهتـر از دیروز 
متوجـه جایـگاه من در ایـن معادله می شـوند. من 
دیگـر نمی توانـم برای خود شـعارهای الکـی ببافم 
و از گزنـد فحـش و نفریـن مـردم در امـان بمانم؛ 
نمی توانـم ادای انسـان های مخلص و فـداکار را در 
مناظـرات انتخاباتـی دربیـاورم، امـا برای رسـیدن 
بـه سـهم خـود از قـدرت هرگونـه دسـت و پایـی 
بزنـم، نمی توانـم وعده هـای انتخاباتـی و قول هـای 
عجیـب و غریـب اقتصـادی بدهـم و سـهم خود از 
انتخابـات را در مسـندی غیراقتصـادی اخـذ کنـم 
تا به کسـی پاسـخگو نباشـم و توقع داشـته باشـم 

مـردم هـم متوجه نشـوند.
در همیـن وضعیـت قاراشـمیش کـه گـوش مردم 
در  مسـئولین  گل کاری هـای  تلـخ  اخبـار  از  پـر 
حوزه هـای مختلـف اسـت و ایضا مردم نقشـی جز 
تحمـل وضـع موجـود در تغییـر )بخوانید تـداوم!( 
ایـن وضـع ندارند، مسـئولینی هم وجـود دارند که 
رابطـه خـود با مردم کشورشـان را درسـت تنظیم 
کرده انـد؛ یادشـان نرفتـه سِـمت گرفته انـد تا آلام 
و دردهـای مـردم را کـم کننـد نـه اینکـه اعضای 
خانواده شـان را بـه بـاد کفر بفرسـتند و مـردم با 
دیـدن کیف و حال فرزنـدان و عروس و دامادهای 
ایشـان در اینسـتاگرام رنـج بیشـتری را بـه دوش 
بکشـند؛ فرامـوش نکرده انـد »مـردم ولی نعمتـان 
انقـاب هسـتند« و بـاور دارند »بزرگتریـن مبارزه 

بـا آمریـکا خدمـت بـه مـردم اسـت«. نمـود ایـن 
بینـش والا نسـبت بـه مسـئولیت، در بازخـوردی 
کـه مـردم بـه مسـئولین می دهنـد دیده می شـود 
و می تـوان قضـاوت کـرد وضعیـت آن مسـئول در 

معادلـه ی دوست-دشـمن حدودا کجاسـت؟!
شـاید کمتـر تشـییع جنـازه ای در دهـه ی اخیر به 
انـدازه ی تشـییع جنازه ی سـردار سـلیمانی که در 
خاطره هـا مانـدگار شـد بـا ایـن اسـتقبال عظیـم 
مردمـی روبه رو شـده باشـد. خیل عظیـم مردمانی 
کـه شـاید بعضـا سـال ها بـا خیابـان و تجمـع قهر 
کـرده بودنـد، دوبـاره بـه ایـن بهانـه بـه خیابان ها 
آمدنـد. بـرای مایـی کـه هـر سـال در مراسـمات 
رسـمی سـیزده آبان، روز قدس و بیست ودو بهمن 
مسـیر راهپیمایـی را بـا سـرعت طـی می کردیم تا 
فرصتـی نیـز بـرای زیـارت در حـرم بیابیـم، کمی 
تجمـع  در  تشـییع  مراسـم  در  کـه  بـود  عجیـب 
میـدان ضـد کـه از حـرم فاصلـه نسـبتا زیـادی 
دارد، خـود را قفل شـده در بیـن جمعیـت بیابیـم. 
عکس هـای هوایی و مشـاهدات افراد در شـهرهای 
مختلـف نیـز حاکـی از ایـن حقیقـت کتمان ناپذیر 
بـود کـه سـردار سـلیمانی کـه دیگـر بـه درجه ی 
رفیـع شـهادت نائـل آمده اسـت، محبـوب قلب ها 
بـوده و نشـان عزیـز ملـت را می تـوان بـه راحتـی 

بـرای او اسـتفاده کرد.
اما چه شـد کـه سـردار این گونـه در دل توده های 
مـردم جـا گرفـت؟ چـرا مردمانـی کـه حتـی سـر 
مسـائل جزئی مثل واردات واکسـن هـم با یکدیگر 
نیـروی  یـک  فقـدان  در  ندارنـد،  نظـر  اشـتراک 
نظامـی اینطـور اشـک و نالـه می ریزنـد کـه گویی 
ایـن  از دسـت داده انـد؟ فی الواقـع  را  پـدر خـود 
عـزت و احترام از کجا آمده اسـت و چطور ایشـان 

بـه ایـن درجـه از محبوبیـت رسـیده اند؟
قـرار  کـه  هرجایگاهـی  در  هرکـس  احتمـالا 
بـا دیدگاه هـای  پاسـخی متناسـب  گرفتـه اسـت 
خـود بـرای ایـن پرسـش دارد، امـا خـود سـردار 
در جایـی فرمـوده بـود: »تـا کسـی شـهید نبـود، 
شـهید  شـدن،  شـهید  شـرط  نمی شـود،  شـهید 

بـودن اسـت. اگـر امـروز بوی شـهید از 
رفتـار و اخـاق کسـی استشـمام شـد، 
احتمـالا  نصیبـش می شـود.«  شـهادت 
در  را  رفتـاری  سـبک  همیـن  ایشـان 
خـود تقویـت کـرده بـود کـه اینگونـه 
بـه آن جامـه ی عمـل پوشـیده و چقدر 
خـوب دشـمنِ ایـن مـردم فهمیـده بود 
کـه بایـد چـه کسـی را تـرور کنـد تـا 
حریـف را از ناحیـه ی درسـتی ضعیـف 

کـرده باشـد.



فرقـی نمی کند سـر در دانشـگاه ها چه اسـمی زدند 
امـا میان من و تو فرق اسـت، ما هر دو دانشـجوییم 
ولـی تـو و آن همـه خوانـدن کجا؟! مـن و این همه 

کجا؟  سکوت 
همیـن روزهـا کـه می شـد، مغـز مـن از ایده هـای 
از  بـود  پـر  تـو  ذهـن  و  می کـرد  شـره  داسـتانی 

نخوانـی!  و  بخوانـی  کـه  برنامه هایـی 
راسـتش حـالا کـه تمـام شـد، امـا همیشـه برایـم 
سـوال بود چـرا اصا این همه قانـون داری وقتی در 
بی قانون تریـن حالت ممکن به زیسـتن مشـغولی؟! 
بـه دل نگیـری کـه سـراغت نمی آیـم یا کـه بی تو 
در ایـن روزهـا حالم خوب اسـت! نه، کـم و بیش از 
حالـت باخبـرم و شـنیدم که مدتی هسـت ناخوش 
احوالـی، این هـا را هـم در همیـن پـارک روبـروی 
دانشـگاهِ خـوش آوازه تـو، از دختـرت پرسـیدم و 
گفت:»نفسـت داخـل مـی رود امـا بیـرون آمدنـش 
بـا خداسـت«. مـن بـه او هشـدار دادم کـه نگرانـت 
نباشـد، بالاخـره همان چیـزی را گفتم کـه توهم با 
آن موافقـی! نگرانـی کمتـر، رهایی بیشـتر، درسـت 

می گویـم دیگـر! مگـر نه؟ 

دانشجوی همیشه! 
پـارک  آمـدم  کـه  امـروز 
تـا شـاید اسـتادهایت تـو 
بخواننـد  دیگـر  یکبـار  را 
و بیایـی و چشـمان مـرا 
نبـودی   کنـی!  روشـن 
ببینـی چگونه دانشـجوها 
فریـاد می زدند و حقشـان 
را می خواسـتند امـا دریـغ از یک حامـی، از یک نفر 

کـه بگویـد حـق داریـد امـا مـا ظالمیـم! 
یـادم اسـت می گفتی معشـوقه ها زیباتریـن ظالمان 
جهاننـد و لبخنـد مـی زدی کـه خط بطانی باشـی 
بـر تمـام مخالفت هـا. امـا می دانـی کـه مـرا خیالی 
نبـود چـون تـو را لابـای ورق هـای کتابـم زندگی 
می کـردم و تـو مرا هـر ثانیـه در ظلم خـودت غرق 

می کـردی. 
مثـا همان بار کـه گفتند خبر ازدواج دلبر رسـیده 
اسـت، گمـان کردی چـه کردم جز لبخنـد و گذری 

دیگـر؟! اصا چه می توانسـتم بکنم؟ 
راسـتی یـادت اسـت پیاده رو هـای دانشـگاه را قـدم 
مـی زدی و می گفتـی مـن بـاز هـم مخالفـم چـون 
هامـون عاشـق نبود؟ من هـم پوزخندی مـی زدم و 
می گفتـم لابـد می خواهـی معشـوقه بودن مهشـید 

را تکذیـب کنـی، دیگـر همیـن را کم داشـتیم. 
روزهـا  آن  بگویـم:  و  کنـم  اعترافـی  برایـت  بایـد 
بـه شـیوه حمیـد هامـون دلـم می خواسـت یـک 
کتـاب از خـودم را در دسـتانت بـه یـادگار بگـذارم 
امـا خـودت کـه دیـدی نوشـته های مـن را نخوانده 

کتاب هـا  بـه  دیگـر  و  می کردنـد  پـاره 
نمی رسـید، بـرای همیـن هم شـب های 
روشـن را در دسـتانت رهـا کـردم کـه 
اگـر شـبت تاریـک شـد چراغـت را گم 
نکنی، راسـتی تا یـادم نرفتـه خوانده ای 
آن صفحـات کـم را یا باز هم چشـمانت 

سـوی اینهمـه خوانـدن را نداشـت؟! 
می دانی! دانشجوی همیشه دانشجو! 

راه مـا دانشـجوها بـا تمـام تفاوت ها چه در سـلیقه 
چـه در تفکـر بـاز هـم در نهایـت بـه یـک نقطـه 
مشـترک می رسـید آن هم همین مخالفت هاسـت؛ 
مـن هامـون می دیـدم تـو امـا اخبـار روز را دنبـال 
می کـردی، مـن کتـاب می خوانـدم تـو روزنامه هـا 
را همراهـی می کـردی، من دل بسـته ی داسـتان ها 
بـودم تـو واقعیت هـا را می دیـدی، مـن گمانه زنـی 
می کـردم تـو حقیقـت را آشـکار می کـردی، من به 
دنبـال اتوبوس هـا می دویـدم تـو موتـورت را قفل و 
زنجیـر مـی زدی، مـن از فلسـفه ی مانـدن می گفتم 
تـو همیـن کـه زنـده ای، زندگـی می کـردی، مـا دو 
نقطـه در برابـر هـم بودیـم کـه بـه خیالمـان چون 
دانشـجوییم همـه چیـز را می دانیـم امـا هـر چـه 
بزرگتـر شـدیم خیال هـا از بیـن رفتنـد و ایـن همه 
فهمیدن تبدیل به سـکوت شـدند، ما فقط دانشـجو 
نبودیـم، مـا کشـته دادیم و شـهید شـدیم،  زخمی 
دادیـم و جانباز ماندیم، گوشـه نشـینی را آموختیم 
که بیمارسـتان های روانی بدون بیمـار نمانند. آری! 
مـا دانشـجو بودیـم اما انـگار همه چیـز را باید که با 

چشـم می دیدیـم اما غـرق نمی شـدیم.

زندگی گر عشرتی دارد امید مردن است. )بیدل(
که  مادام  و  است  تاریخ  بلندای  به  تاریخش  مرگ 
شاید  و  است.  بوده  نیز  مرگ  است  بوده   حیات 
اولین هایی که ذهن بشر را درگیر خود کرده همین 
مواجهه با چیزی به نام مرگ بوده است. هرکدام به 
هر مسلکی بوده دست به توجیه وتوضیح آن زده  
است یا خواسته است بر آن غلبه کند و یا خواسته 
که آن را برای خویش موجه سازد و این دست و پا 
زدن در برابر مرگ برای آن بوده که مرگ انسان را 
در برابر یک بی نهایتی عظیم قرار می دهد. بی نهایتی 
بس خوفناک که حتی مجال فکر کردن را از او گاهاً 
گرفته است و نگذاشته است قدری به سامان اندیشه 
کند. چه دینداری بوده باشد که اعتقادی به جهانِ 
پس از مرگ داشته باشد  و چه صرفاً اندیشمندی 
که به وجود جهانی پس از این مرگ به دیده تردید 

نگریسته است و چه آنکه 
منکر  را  آن  بن  و  بیخ  از 
بوده باشد. همه این ها در 
این که یک بی نهایت را در 
می دیده اند  خویش  روی  پیش 

مشترک بوده اند و مفری از آن نداشته اند. 
هردو  ندارد.  مرگ  با  فرقی  وحیات  زندگی 
پدیده هایی هستند که ما را در حصار خویش قرار 
داده اند و هرکدام به سمت خویش می کشند و این 
و رنج تک تک  با درد  توام  لذتی  چنین است که 
لحظات ما را در برگرفته است و جان های ما را از 
تحمل  دیگر  گویی  تو  که  می کشند  چنان  اطراف 
هیچ چیزی جز این ها را نمی توان زندگی نامید. بله 
زندگی سراسر تحمل است. تحمل از برای کشیده 
بزک  بیشتر  را  میان دو غول که یکی خود  شدن 
کرده است و مشاطه گری حرفه ای است و دیگری 
روی فریب دادن ندارد و عبوسانه نگریستن خویش 
را هیچ پنهان نمی کند و با آغوش باز آدمی را در 
آغوش می کشد. آن مشاطه گر زیباروی هرکار هم 

کند و دل فریبی نماید و چنگ بر ماندن آدمی در 
بغل خویش کند بازهم مغلوبِ بی چون و چرای آن 

عبوسِ مقتدر است. 
با این اوصاف وضوح یافت که زندگی تمامش همان 
رسیدن به آن پایانی است که به غلط از آن فراری 
هستیم و دوست نداریمش لیکن لذت در زندگی اگر 

باشد همان پایان است. 
چون  است  عبوس  است.  عبوس  او  چهره  چرا  اما 
در پس آن یک بی نهایت عظیم قرار گرفته است. 
بی نهایتی که چون در تصور و تخیل ما در آید چون 
اسیر فریبندگی این زندگی شده ای، آن بی نهایت 
عظیم تو را ترسناک و دهشتناک نمایان می شود. 
فریبندگی لحظه لحظه آن چیزی جز رنج و درد 
نیست و دنبال لذت و آرامش گشتن در این دنیا 
که  چیزی  تنها  و  است  پوچ  و  عبث  بس  کاری 
را لذتی دانست همان است که مرگ  می توان آن 
عبارت  دیگر  به  دیگر.  چیز  هیچ  نه  می گوییمش 
و  ندارد  آخر  به  رسیدن  همان  جز  لذتی  زندگی 

چیزی جز آن وجود ندارد.



مطالبـــات زنـــان در ایـــران شـــبیه بـــه یـــک پارچـــه ی 
چهـــل تکـــه شـــده کـــه گویـــی در یـــک کاف 

ســـردرگمی قـــرار گرفتـــه اســـت. گاهـــی در ایـــن 
فضـــا، دو قطبی هـــای کاذبـــی دیـــده می شـــود 

و کنش گـــران را درگیـــر حواشـــی می کنـــد 
کـــه شـــاید از اصـــل ماجـــرا فاصلـــه بگیرنـــد؛ 

ـــات  ـــوان مطالب ـــی می ت ـــور کل ـــا به ط ام
ـــطح  ـــه س ـــران را در س ـــان در ای زن

نظـــری، کنشـــی و ســـاختاری 
ـــرد. ـــی ک بررس

ســطح  در 
ــوان  ــری می ت نظ

ــه رشــته ی مطالعات  ب
ــه از  ــرد ک ــاره ک ــان اش زن

ــگاه  ــه دانش ــال ۱۳۸۰ در س س
تربیــت مــدرس، عامــه طباطبایــی 

ــته ی  ــع رش ــد؛ در واق ــه ش ــرا ارائ و الزه
مطالعــات زنــان یــک رشــته ی تکاملــی اســت 

ــتفاده  ــا اس ــان را ب ــه ی زن ــعی دارد تجرب ــه س ک
ــا  ــاید ب ــرد. ش ــرار گی ــه ق ــورد مطالع ــی، م از روش علم

تســامح در مــورد تاریخچــه ی شــکل گیری ایــن رشــته بتــوان 
گفــت کــه برآینــد تجربــه ی فمنیســم در قالــب علمــی و فضــای 

دانشــگاهی غــرب اســت؛ در واقــع فمنیســم تحول خــواه زمینــه و بســتر 
لازم بــرای بررســی علمــی مســائل زنــان را تحــت عنــوان مطالعــات زنــان، 

مطالعــات جنســیتی یــا فمنیســتی قــرار داد، امــا این رشــته بــا چالش هــا و موانع 
زیــادی روبــه رو اســت؛ حتــی در ماهیــت و اهدافــی کــه ایــن رشــته قــرار اســت دنبــال 

ــدارد. ــد اجماعــی وجــود ن کن
عده ای که چشم اندازی را در این رشته دنبال می کنند به دنبال معرفی زن در جهان هستی از 

دیدگاه اسام و پرورش متخصصان، کارشناسان در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 
سیاست گذاری هستند و طیف دیگر خواهان این امر هستند که زنان به مثابه ی فاعل و عامل تولید دانش 

نقش داشته باشند و از منظر جایگاه اجتماعی و تجربی آن ها نیز مسائل اجتماعی و انسانی مشاهده و تحلیل گردد.
نقد دیگری به این رشته وجود دارد؛ عده ای بر این باورند که مطالعات زنان، نه رشته، نه میان رشته ای بلکه چندرشته ای 

است که آن را با سردرگمی بیش تری مواجه می کند.
انتقاد، هویتی به این رشته در ایران وارد می کند که از الزامات یک رشته ی علمی، مسئله محور بودن آن است؛ مسئله  ای که تنها 

در ذهن طراحان آن وجود نداشته بلکه در واقعیت عینی هم موجود باشد. برخی از متخصصان معتقدند این رشته در ایران پاسخی به 
مسائل زنان در ایران نیست؛ در حالی که در غرب، مشکات توده ی زنان منجر به شکل گیری جنبش فمنیسم و بعد با تئوریزه کردن در فضای 

دانشگاهی به رشته مطالعات فمنیسم شد.
به طور کلی چالش ها و آسیب هایی گیربان گیر این رشته است که می توان به بازنگری های غیرتخصصی و ناکارآمد در آن، فقر نظریه پردازی، گسست 

بین دولت و دانشگاه و تاثیرپذیری همه جانبه ی مطالعات زنان از سیاست )تاثیرپذیری از سیاست دولت ها و مجریان میانی دولت ها( اشاره کرد.

رسانه ها 
بستری مناسب 

و  کنش گری  برای 
ابراز وجود و خودافشاگری 

در اختیار کاربران خود قرار داده 
است. در این بستر زنان معمولاً با 

فیلترینگ و محدودیت کمتری در حال 
تجربه هایشان در حوزه های  از  روایت خود 

گوناگون )علمی، سیاسی، کارآفرینی، خانواده و ...( 
هستند. گاهاً می بینیم روایت های زنان از ابعاد مختلف 

خود در شبکه های اجتماعی با روایت های رسمی تفاوت 
معناداری دارد؛ در واقع شبکه های اجتماعی فرصت های بیشتری 

برای خودابرازی در اختیار زنان گذاشته و آن ها توانستند دغدغه  ها، 
مطالبات، احساسات و نیازهای خود را بیان کنند، همچنین شکل گیری 

گروه هایی از زنان در بستر این تکنولوژی ها که به انجام کارهای جمعی و تبادل 
نظرهای گروهی می پردازند؛ این امکان مثبتی برای زنان است و طبق نظریه ی 

»گروه های خاموش« زنان نسبت به مردان در جامعه از صدای کمتری برخوردارند؛ یعنی 
صدای آن ها کمتر شنیده می شود، لذا آن ها امکان کمتری برای خلق معناهای خود دارند و در 

نتیجه از قدرت کم  تری در جامعه برخوردارند.
اما تکنولوژی های جدید به خاطر پتانسیل های دموکرات تری که دارند، به زنان هم تقریباً برابر با مردان امکان 

شنیده  شدن و ابراز شدن را می دهند. شنیده شدن صدای زنان می تواند به اصاح ساختارهای مردم سالاری 
کمک هایی کند؛ البته نه به صورت صددرصدی، چرا که ساختارهای مردسالار ریشه های عمیق در قوانین، فرهنگ و 

زبان دارند که سازوکارهای متفاوتی برای اصاح آن ها باید اتخاذ شود. تکنولوژی های ارتباطات و اطاعات می تواند در بعد 
فرهنگی و گفتمانی، بیش ترین کمک را به این اصاح بکند.

اما در سطح ساختاری که خود ابعاد مختلفی را شامل می شود، ما زنان را معمولاً در بسیاری از 
هستیم،  روبه رو  مردسالارانه  ساختارهای  با  ما  که  بپذیریم  اگر  می بینیم،  حاشیه  در  ساختارها 

هستند؛  زن ناباوری  و  جنسیتی  کلیشه های  بازتولید  حال  در  مدام  ساختارها  این  واقع  در 
ساختارهایی که سعی دارند زن بودگی را به حوزه های خاصی تقلیل دهند؛ معمولاً زنان 

در ساختارهای سیاسی و مدیریتی نقش آفرینی کمتری دارند و این امر برآمده از 
ریشه های متعددی از جمله فرهنگ سیاسی، جامعه پذیری جنسیتی و... می تواند 

باشد.
شده  باعث  محدودی  عرصه های  به  زناگی  تقلیل دادن  این  واقع  در 

زن ناباوری از سطوح خرد مانند خود فرد، خانواده تا سطوح کان 
جامعه شکل گیرد؛ یک زن برای حضور در ساختارهای کان 

سیاسی با موانع و چالش هایی بیشتری  نسبت به یک مرد 
مواجه است و نبود حافظه ی جمعی برای حضور زنان 

می تواند  مدیریتی  و  سیاسی  کان  عرصه های  در 
کار را دشوار کند.

به  مطالبه گری،  حوزه های  این  از  هریک 
مثابه ی اقیانوسی است که دغدغه مندان 

مطالعات  می توانند  پژوهشگران  و 
دهند  انجام  پژوهش هایی  و 

و  سردرگمی  ابهام،  از  تا 
این  ساده انگاری های 

حوزه بکاهند.



کــم کــم ماننــد بســیاری دیگــر دریافتــم کــه انــگار در 
ــن جامعــه ، از منتهــی الیــه راســت و منتهــی الیــه  ای
ــی  ــا و تفاوت های ــلاف ه ــا اخت ــش و ب ــم و بی ــپ ، ک چ
ــی«  ــتبداد ذهن ــاخت اس ــل » س ــار معض ــب گرفت ، اغل
هســتیم. بــا توجــه بــه آنچــه در جامعــه مــی گذشــت 
، کــم کــم روشــن می شــد کــه کمتــر کســی ، کســی 
را قبــول دارد . کمتــر کســی حــق و حضــور دیگــری را 
ــتقلال  ــظ اس ــا حف ــی ب ــر کس ــد . کمت ــت می کن رعای
نظــر دیگــری ، می توانــد بــا او هماهنگــی کنــد 
ــف  ــده ی مخال ــر و عقی ــه نظ ــتن ب ــرام گذاش . احت
کمتــر محــل اعتناســت . احتــرام انــگار اساســا خــاص 
همنظــران و همفکــران اســت . تنهــا کســی شایســته ی 
احتــرام اســت کــه بــا ماســت . و آنکــه بــا مــا نیســت 
الزامــا بــر ماســت ، و احتــرام گذاشــتن بــه موجودیــت 
او بــی معناســت . در ایــن مــورد هرکــس خــود را محــق 
مــی دانــد کــه از زبــان همــه ســخن گویــد ، و بــه جای 
ــن  ــا ای ــت ب ــه مخالف ــرد . و هرگون ــم بگی ــه تصمی هم
خــود منصــوب کردگــی را مخالفــت بــا مصالــح عمومــی 
بینــگارد . ایــن در حالــی بــود کــه همــه از اتحــاد نیــز 
ــروی  ــگار پی ــان ان ــا مقصودم ــم . ام ــخن می گفتی س
ــا  ــم . ام ــود . همــه خواســتار دموکراســی بودی ــا ب از م
ــی را از  ــرف و کار و زندگ ــال ح ــل مج ــه در عم از اینک
دیگــری دریــغ کنیــم ، ابایــی نداشــتیم . ایــن ویژگــی 
و مشــخصه همچنــان برقــرار هســت و هســت . معلــوم 

نیســت کــی از چنیــن مشــکلی خواهیــم رســت. 

گزیده ای از کتاب انسان در شعر معاصر 
محمد مختاری 


